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Cognitive semantics examines meaning by relying on the human mind's information 

processing and categorizing linguistic concepts. In this method, words and especially 

letters carry the main meaning. Each main meaning is connected with secondary meanings 

and creates a radial network. Therefore, the letters in the texts, especially in the Qur'an, 

gain meaning according to the context. The primary meaning of the letter "ba" in the Holy 

Quran is attachment, from which other meanings of causation, help, emphasis, 

confrontation, modification and swearing can be derived. Using a descriptive-analytical 

method, the present study evaluates the uses and meanings of the letter "ba" in Surah 

Ma'idah in the Persian translations by Makarem Shirazi, Foladvand, and Elahi-Qomshei. 

According to the findings of the present research, these translators have focused mostly 

on the original and common meaning of the letter in the semantic network, i.e., attachment 

and superiority. The reason for this claim is that, for example, they did not convey the exact 

meaning regarding emphasis, and in most cases, instead conveying the emphatic meaning, 

they chose the traditional equivalent of "to", conveying the concept of attachment. 
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بررسی شبکۀ معنایی حرف »باء« در سورۀ مائده و اهمیت آن در ترجمه قرآن از منظر  

 شناسی شناختی معنی

 *بسیّده فرناز اتّحاد ، الفیمحسن موسو  د یّس 

 m.musavi@umz.ac.irایراندانشگاه مازندران، بابلسر،  ،دانشکده علوم انسانی  ،گروه علوم قرآن و حدیث ،استادیار  الف
 s.ettehad08@umail.umz.ac.ir  دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، دانشکده علوم انسانی،علوم قرآن و حدیث  ،دانشجوی دکترای ب

 چکیده   واژگان کلیدی 
مبعبنبایبی،  شبببببکبۀ 

 معناشناسی، 

 ،"باء"حرف 

 حروف جرّ 

بندی  شنناسنیش شنناختی، معنا را با تکیه بر پردازط ااتعاه ِهنش انسنان، بررسنی و مفاهین زبانی را م ولهمعنی

واژگان و به ویژه حروف، دارای معنای اصلی و سرنمونی هستند. این معنا با معانی فرعی  کند. در این روط،  می

کند. لذا حروف در متون به ویژه در قرآن با توجه به موقعیت، معنا  ی شعاعی ایجاد میگردد و شبکهمرتبط می

در قرآن کرین، الصنا  اسنت و سنایر معانی سنببیت، اسنتعانت، تاکید،    "باء "پیدا می کند. معنای سنرنمونی حرف

تحلیلی، کاربردها و معانی حرف  -گردد. پژوهش حاضر به روط توصیفیم ابله، تعدیه و قسن از آن منشعب می

ای ارزیابی  ¬قمشننه-های فارسننی آقایان : مکارم شننیرازی، فوددوند و ال یدر سننوره مائده را در ترجمه  "باء "

ها منت ل ¬یعنی الصننا  و برتری در ترجمه  "باء "حرف    کند. ابق یافته های پژوهش، همان معنای اصننلیمی

 شده است.
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تحليل الشبكة الدلالية لحرف »الباء« في سورة المائدة وأهميتها في ترجمة القرآن من منظور علم الدلالة 
 المعرفي 

 ب*  فرناز اتّحاد دهیّس ،الفیمحسن موسو دیّس

 
  m.musavi@umz.ac.ir  أستاذ مساعد، قسم علوم القرآن والحديث، كلية العلوم الإنسانية، جامعة مازندران، بابلسر، إيران الف

 s.ettehad08@umail.umz.ac.irعلوم القرآن والحديث، كلية العلوم الإنسانية، جامعة مازندران، بابلسر، إيران  ، قسم  طالب دكتوراه   ب
 

  الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص 

 الشبکۀ الدلالیۀ، 

 المعرفی،علم الدلالۀ 

 ، "الباء"حرف 

 حروف الجر،

 التصنیف.

علم الدلالة المعرفي يدرس المعنى من خلال معالجة المعلومات في ذهن الإنساان وصنافيا المهاهيم الليويةفي في ه ا المف    
الكلمات و خاصااة الحروذ ذات معنى أساااسااج و وذججفي يرص ا ه ا المعنى بالمعاع الهرعية و يكااكع عاا كة عااعاعيةفي  

معنى بفاءً على الساااياافي المعنى الفموذجج لحرذ بال اءب في   ل لك صكتساااب الحروذ في الفناااوص و خاصاااة في القرآن،
القرآن الكريم هو الالتناااااا، وصتهره مفا معاع الساااا  ية، الاسااااتعانة، التةكيد، المقابلة، التعدية و القساااامفي ص قدم  موعة 

خدام المف    ه ه المعاع في عاااااااااااكع عااااااااااا كة متماساااااااااااكة، ويكون المعنى الفموذجج في المرك في صدرس ه ه المقالة باسااااااااااات
حرذ بال اءب في سورة المائدة في الترجمات الهارسية لمكارم عيرازي و فولادوند و    یالتحليلج، استعمال و معف-الوصهج

على المعنى الأسااااااااساااااااج والماكد، وهو الالتنااااااااا، والتهوا في  يربكاااااااكع ك  یالمترجم   يالفتائ  صرك  یِّ يفي ص إلهج قمكاااااااا
 الك كة الدلاليةفي

لام:اااا اا      تاایخ ااس 

11/01/1403 

لاجاا:اا لا اا اا     تاایخ ااس 

03/02/1403 

لاجااا  ااااا    تااایخ اااس 

22/02/1403 
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 مقدمه
از ویژگی ج ان شمولی و جامعیت برخوردار است. این امر ضروره معرفی   مفاهین قرآن برای جوامع دیگر را قرآن کرین 

ی قرآن است. شاید اولین مترجن قرآن را دوچندان می کند و تن ا راه رسیدن به این منظور روی آوردن به امر خطیر ترجمه

(. سلمان فارسی را  10، ص1۳9۳بتوان »جعفر بن ابی االب« دانست که آیاتی از سوره مرین را به حبشی ترجمه کرد)جواهری، 

؛  ۳7،ص1،ج1۴0۶به ما رسیده است )سرخسی،    1اند که از آن تن ا ترجمه بسمله ق برخی روایاه مترجن سوره حمد دانستهنیز اب

 (.8،ص1،ج1۳75اسفراینی، 

(. در  200، ص200۶شناسی در ج ان استم ن طه عطفی شاخص در تاریخ مطالعاه زبان تل ی شده است)اونز،  دانش زبان

( چندمعنایی در بحث واژگان را مبتنی بر نظریۀ م وده شعاعی مورد بررسی قرار داده است.  ۴1۶، ص1987یک بررسی، لیکاف)

آیند. بر این اساس ف ن دقیق، درست  است و دیگر معانی ، فرعی بحساب می بر اساس این واکاوی، یکی از معانی، معنای مرکزی

های  کند.و این امر تن یح و تصحیح ترجمه و کاربردی کتم وحی اهمیت ترجمه دقیق و نزدیک به غرض متکلن را دوچندان می

در سوره مائده در ترجمه فارسی     " ءبا"نماید.این پژوهش با هدف پیگیری، ن د و بررسی شبکه معنایی حرف  فارسی را ضروری می

 ای سامان یافته است.قمشهآقایان مکارم شیرازی، فوددوند و ال ی

های فارسی منتخب تا چه  در سوره مائده چه کاربردهایی دارد؟ و ترجمه  "باء"سوال اصلی پژوهش چنین است که حرف  

و معنای    "باء"تمام کاربردها و معانی حرف جرّ  شبکۀ معنایی و  نوشتار حاضر  میزان با کاربردهای گوناگون این حرف همسو است؟  

های واژگانی  بندی کتابآن را بر اساس دستهشناسی شناختی مشخص کرده و  در سورۀ مبارکۀ مائده بر مبنای معنیسرنمونی آن  

   کند.های منتخب را در پرتو آن تحلیل مینحویان بررسی، سپس ترجمه

 پیشینۀ پژوهش -1

هایی که به را از بعد معناشناختی بررسی کرده باشد، انجام نشده است. از جمله کتاب "باء" تاکنون پژوهشی که معانی حرف 

( نام  ۶88)استرآبادی،   (، شرح الکافیه218(، مغنی اللبیب)انصاری،  1۴0توان از الکتاب)سیبویه،  اند، میپرداخته  " باء"معانی حرف

اند، م اله »م ایسه معانی حرف اضافۀ »به« در تاریخ بلعمی با حرف جرّ »باء«    پرداخته "باء"برد و از م ادتی که به بررسی حرف  

در زبان عربی و فارسی و م ایسۀ   "باء"و    "به"( است که به بررسی معانی  1۳98پور و همکاران)در زبان عربی« از زهره قصاب

در این زمینه، م الۀ »بررسی ترجمه پذیری دو حرف زائد »باء« و  های معنایی این دو حرف پرداخته است. پژوهش دیگر  ایف

( است، اما هیچ یک از این پژوهش ها به بحث معناشناختی این  1۳9۳های قرآنی« از انسیه خزعلی و همکاران)»من« در ترجمه

در زبان عربی و در حوزۀ    " ءحرف با"اند. بنابراین با توجه به ف دان پژوهشی مست ل درباره شبکۀ معنایی  دو حرف وارد نشده

معناشناسی آیاه قرآن کرین ضروره انجام پژوهشی در این زمینه احساس شد که رسالت م اله پیش رو و وجه تمایزط با موارد 

 مشابه است.

 مبانی نظری پژوهش-2

(. معادل انگلیسی این  2، ص2001شناسی شناختی، »معنا« چیزی جز مف وم سازی ِهن نیست)لی، بنابر تعریف حوزۀ زبان

« است که اولین بار توسط پالمر در م اله ای با عنوان »معانی منعکسه: نکته ای در معناشناسی« مطرح  semanticsاصطتح »

 
 نام یزدان بخشاینده   هب .1
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ای ک ن دارد،  (. این علن در زبان عربی »علن الددله« و »علن المعنی« نامیده می شود و اگرچه پیشینه 1۳،ص1۳7۴شد)پالمر،  

اما به صوره تخصصی نبوده است. آنچه امروزه به صوره خاص در معناشناسی صوره می گیرد و دستاوردهای علمی و تخصصی  

دارد حاصل زبانشناسی نوین است. این دانش به اور تخصصی از اواسط قرن نوزدهن در غرب از سوی نظریه پردازانی همچون  

گردد که در  (. دانش معناشناسی به چند دسته ت سین می5، ص1۳91رح شد)نورسیده،  ماکس مولر، میشل بریل و دینز مط

 و بررسی قرار گیرد.پژوهش حاضر تتط شده است تا واژگان قرآنی و ترجمه های آن براساس چندمعنایی مورد تحلیل 

بر اساس زبان شناسی سنتی، حروف معانی فیزیکی و محسوس دارند، اما در معناشناسی شناختی معانی واژگان انتزاعی و در  

ارتباط با یکدیگر است. برای نمونه دانشمندان قدین مانند ابن هشام برای حرف »باء« چ ارده نوع و برای حرف »واو« پانزده نوع  

اند. آنچه  سازی توجه کردهار استفادۀ مفسران از همین منابع در تفاسیرشان کمتر به مف وماند و به خامعنای مست ل برشمرده

شود و سایر مفاهین با معنای  گردد، این است که یک معنا به عنوان اصل یا هسته شناخته میدر معناشناسی شناختی مطرح می

 های تصویری در ارتباط هستند. وارهارحاصلی از اریق شبکه معنایی، سایۀ معنایی، بسط و گسترط معنا و یا 

 ( معیار تشخیص معنای اصلی حروف اضافه به این شرح است: ۴7،ص200۳از نظر تایلر و ایوانز)

تواند سرنمونه و هسته باشد که  (؛ یعنی معنایی می۴7-۴5،ص200۳ترین معنای تاییدشده)تایلر و ایوانز،  .اولین یا قدیمی1

بندی مکانی بین عنصر متحرک و  به لحاظ تاریخی اولین معنا باشد. براساس شواهد تاریخی اولین معنای تاییدشده به ترکیب

 شود.زمینه مربوط می

ای از مفاهین است  (؛ به اور کلی هر شبکه معنایی دارای مجموعه۴7-۴5،ص 200۳.برتری در شبکۀ معنایی)تایلر و ایوانز،2

شوند. در این میان تداول یا فراوانی یک معنای خاص در بین دیگرمفاهین  که به اور مست ین یا غیرمست ین به یکدیگر مرتبط می

. ابق نظر نحویان، بیشترین کاربرد معنایی حرف»باء« در قرآن کرین، معنای الصا  است؛  معیاری برای تعیین معنای هسته است

( که در لسان العرب ِیل فعل»امَرَ« چنین آمده است: اَمَرَ به و اَمَرَهُ)ابن منظور، 27مانند »وی طعون ما امر اللّه به ان یوصل«)ب ره/

و برای تعدّی نیاز به حرف جرّ ندارد و با توجه به ظاهر معنا،  گردد این فعل خودط متعدی است  ( که مشخص می2۶، ص۴ج

به معنای الصا  به کار رفته است؛ هن چنین در کتاب معجن حروف المعانی حرف باء در خصوص این آیه به معنای الصا    " باء"

 به کار رفته است.

(؛ اگر مشخص شود معانی گوناگون برای یک حرف اضافه، از یک معنای  ۴7-۴5،ص200۳بینی دستوری)تایلر و ایوانز،.پیش۳

رود که  اند، این احتمال میخاص متبادر شده است و بعد بخشی از یک شبکۀ معنایی مرتبط با آن حرف اضافه را تشکیل داده

اند. در نتیجه معانی فرعی شعاعی از معنای اصلی بوده و مجزا از  لی گرفته شدهتعدادی از معانی به اور مست ین از معنای اص

گردد که چگونه همگی با  در آیاه سورۀ مائده مشخص می   " باء"یکدیگر نیستند. در نوشتار حاضر با بررسی معانی فرعی حرف

 مف وم الصا  در ارتباط هستند. 

 لغت و اصطلاح حرف در  -3

ای است رود: حرف السّیف، حرف السّفینۀ و ... و در علن نحو حرف کلمهی چیزی به کار میحرف در لغت عرب به معنای لبه

 (. 229، ص1۴12دهد)راغب اصف انی، آید و کلماه را به هن ربط می که قبل یا بعد از اسن می

(. همچنین گفته 12، ص1، ج1۴08حرف در اصطتح لفظی است بدون معنای مست ل و غیر از اسن و فعل است)سیبویه،  

(. حروف در زبان عربی و فارسی به دو  5۴، ص1، ج198۴شده حرف آن است که بر معنی دیگری ددلت داشته باشد)زجاجی،  
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،  1۳9۳شوند)فرشیدورد،  شوند؛ حروف الفبایی یا حروف مبانی و حروف دستوری که به حروف معانی شناخته میدسته ت سین می

بندی دیگر  در ت سین  .غیرشعاملند؛ یعنی، در اعراب کلمۀ بعد از خود تأثیری ندارند (. بعضی ازحروف معانی عامل و برخی182ص
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 چندمعنایی حروف -4

نحویان در این مورد که آیا هر حرف یک معنا دارد یا معانی متعدد ، اختتف نظر دارند؛ به عباره ب تر باید گفت آیا معانی  

 یکی ح ی ی و ب یه مجازی و فرعی اند؟ متعدد یک حرف، همه ح ی ی هستند یا  

اند و این احتمال وجود دارد که به مرور  در پاسخ می توان گفت که کلماه و حروف در اصل برای معنایی خاص وضع شده

زمان معانی اصطتحی، مجازی و فرعی نیز بر آن کلمه یا حرف اات  شده باشد. اگر چنین باشد که هر کلمه دارای معانی متعدد  

نمود؛ از ارف دیگر اگر کلماه دارای معنای ثابت  شکل مفرد امری ناممکن می  باشد تعیین یک معنای مشخص برای کلمه در

ای چندین معنای ثابت داشته باشد، چند کلمه رود. همین اور این احتمال وجود دارد اگر کلمهنباشند ثباه معنایی از بین می

های  شد؛ در پژوهش ها امری م ن تل ی نمیتوانند یک معنا داشته باشند و در آن صوره انتخاب کلماه در زبانمختلف هن می

ها در جمله گیرد همین کاربرد مختلف حروف بنا بر جایگاه آنای که مورد تحلیل و بررسی قرار میزبانشناختی بیشترین مساله

ایجاد    شود معانی متعددی هدی استفاده میهنگامی که با کلمه  "دم"و    "الی"و بافت خاص معنایی است. مثت معنای حرف  

 کند. می

توانند جانشین برخی  درباره معانی مختلف حروف معانی نیز اختتف نظر وجود دارد؛ از نظر کوفیان برخی از حروف معانی می

گاه  (. اما بَصریان برختف کوفیان، بر این باورند که هر حرف دارای معنایی است که هیچ۴۶،ص  1۴1۳دیگر حروف شوند)مرادی،  

وجود دارد که نتوان مست ین به آن معنا دست یافت و مثت باید به تاویل برد یا فعلی که با آن    شود، اما این امکاناز آن جدا نمی

رود باشد و در صورتی که از این دو روط نتوان به معنای حرف  رود همان معنای فعلی که خود، با آن حرف به کار میبه کار می

(. ابق پژوهشی که در این خصوص انجام شده است:  ۴۶، ص 1۴1۳دست پیدا کرد، آن معنا شاِ و خارج از قانون است)مرادی، 

 (. 1۶م، ص1982توانند جانشین یکدیگر شوند و اگر چنین امری رخ دهد توجی ی جز سماعی بودن ندارد)عواد، حروف، نمی

 معانی حرف جرّ باء از منظر علمای صرف و نحو -5

 1۴ترین آن نظر ابن هشام است که این معانی را در نحویان درباره معانی متعدد حرف جرّ باء نظراه گوناگونی دارند؛ معروف

 شود: ها به آن استناد میبندی کرده است که اغلب در پژوهشمورد زیر دسته

ی ح ی ی و مجازی وجود دارد؛ برای مثال امسَکتُ بزید، الصا  ح ی ی است، اما  از نظر ابن هشام الصا  به دو گونه: الصاق

(. از نظر سیبویه باء و آنچه که شبیه آن است جزو اسامی یا حروف  122،ص1،ج1۳78مرره بزید الصا  مجازی است)ابن هشام،  

منادا قرار دادن را با اضافه کردن دم بر   "یا لبکرٍ"شود  ند. پس هنگامی که گفته میشونیستند، بلکه به قبل یا بعد اسن اضافه می

لعبد  "، فعل مرور را توسط باء به زید اضافه شده است و ترکیب  "مرره بزیدٍ"شود:  دهید و هنگامی که گفته میسر بکر نشان می

ف ط وجه الصا  را در نظر دارد و در مثالی آن را به معنای قسن نیز هن به همین صوره است. به اور کلی سیبویه برای باء    "الله

(. سیبویه معت د است معنای الصا  همواره با حرف باء همراه است و  ۴21،ص2،ج1۴08گفته است: باللّه، واللّه، تاللّه)سیبویه،  
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ی  (. در معادل فارسی حرف باء به صوره الصا  معمود سه واژه217،ص۴،ج1۴08جزء جدا نشدنی این حرف است )سیبویه،  

،  1۳92شده است)راسخ م ند،  هن برای بیان الصا  استفاده می  "در"شود و البته در فارسی قدین از  استفاده می  "بر"و    " با"،  "به"

 (. ۳19-۳18، ص1۳72؛ شریعت، 10۴ص

با اینکه نظراه مت دمین درباره معنای الصا  حرف باء مطرح شد؛ اما حسن عباس در تح یق گسترده ای که درباره حروف  

عربی انجام داده؛ الصا  را معنای اصلی این حرف به علت عدم هماهنگی با ساختار و تلفظ به شمار نیاورده است؛ مثالی که در  

»امسکت بزید«، معنای الصا  به خاار فعل امسکت است نه به خاار حرف باء و با  کند چنین است که در این خصوص بیان می

 (. 77، ص1۳88تغییر فعل، معنای الصا  نیز از بین خواهد رفت »است نت بزید«)عباس، 

شود مانند: »ِهبت بزید« و »ِهب اللّه می نام دیگر این وجه ن ل است، یعنی فعل دزم توسط این وجه از باء متعدیتعدیه:  

مثت پس از فعلی بیاید که با رفتن به باب افعال متعدی شده است، دیگر به   بنورهن« لذا اگر باء پس از فعل متعدی قرار گیرد

حرف جر و باب افعال هر دو از ابزار تعدیه هستند و ممکن است به جای یکدیگر هن استفاده شوند، ولی   معنای تعدیه نیست؛ زیرا

روند، لذا باء در عباره »تُنبت بالدهن« بنه معنای مصاحبت و یا زائده فرض شده است.  هر دو در کنار هن برای تعدیه به کار نمی

 (12۳،ص1،ج1۳78ی سُلمی آمده است:)ابن هشام، در این بیت زهیر بن أب البته فعل »إنباه« به صوره دزم

 2رأیتُ ِوی الحاجاهش حولَ بیوت ن                              قطیناً ل ا حتیّ إِا أنبتَ الب لُ

است، ولی تعدیه به    "باء "از نظر جامی این وجه از معنا از این نظر که تغییر معنای فعل دزم است تن ا مختص حرف جرّ  

 (. ۳۶9،ص2تا،جگردد)جامی، بیی حرف جرّ به تمام حروف جرّ اات  میمعمولش به واسطهمعنای رساندن فعل به 

کند آن است شود از نظر ابن حیاّن ابق آنچه که سیوای در کتابش ِکر میاین وجه باء برسر ابزار فعل وارد میاستعانت:  

واسطه که  اسمی  بر  البابَ  که  »نجره  بال لن«،  »کتبت  مانند:  باشد  داشته  آلت  ن ش  و  شود  وارد  است  مفعول  و  فاعل  ی 

للبیب باء »بسن اللّه« را به همین معنا دانسته است، زیرا کارها  چنین ابن هشام در مغنی ا(؛ هن2۶۶،ص2بال دوم«)سیوای،ج

( در کتاب مکتبۀ النور الکامل فی  12۴،ص1،ج1۳78بدون استعانت از خداوند به شکل کامل انجام نخواهد پذیرفت)ابن هشام،  

 (. 28، ص1۳88شرح العوامل نیز این وجه با همین مثال آمده است)حسینی، 

 أَخذَْناَ ( و »فَکُت5۴ًّگیرد مانند: »إشنَّکنُْ ظَلَمْتنُْ أَنفُسَکنُ بشاتّخاِشکنُُ الْعشجْل«)ب ره/این نوع باء پیش از سبب فعل قرار می سببیه:  

ارتکاب گناه مواخذه شده۴0بشذَنبشهش«)عنکبوه/ بر خود ستن کردید و به خاار  انتخاب گوساله  باء  ( یعنی به خاار  اید. این نوع 

دهد و فعل در م ابل آن به وقوع می در اغلب موارد قبل از وقوع فعل روی "باء"متفاوه از دم سببیت است؛ زیرا »علت م ترن با 

(.  2۳۶، ص۶۶دهد و به ندره م صود وقوع آن است«)سامرائی،جروی می به ندره قبل از فعل  "دم"پیوندد؛ اما علت م ترن با  می

الجیش س ناظر  این حال،  را دو اصطتح مجزا دانسته و می گوید:با  تعلیل  بر چیزی وارد می "باء"» ببیت و  شود که  سببیت 

تعلیل حرفی است    " باء"نیاز شود وکند بیی آن از فاعلی که آن را به صوره مجازی متعدی می صتحیت این را دارد که به وسیله 

 (.29۴0-29۳9، ص ۶تا، جکاربرد دارد«)ناظرالجیش،بی  "دم"غالباً به جای حرف که
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آید که همراه با  ای می( یعنی این باء بر سر کلمه۶1بشالْکُفْر«)مائده/ دَّخَلُواْ قدَ ( و »و۴8َبشسَلَن« )هود/ مانند »اهْبشطْمصاحبت:  

ی بعدی که داخل شدنشان همراه با کفر است. اما درباره  ی اول که ستمت همراه فعل هبوط است و یا آیهفعل باشد مانند آیه

شد یعنی »همراه با حمد خداوند تسبیح او  ( این اختتف وجود دارد که باء مصاحبت با98باء در آیه »فسبّح بحمد ربّک« )حجر/

(. برای تشخیص این نوع باء  12۴، ص1، ج1۳78را هن به جای آر« یا »با کمک از حمد خداوند او را تسبیح کن«)ابن هشام،  

ی مجرور پس از آن حال  اء »مع« قرار داد و دیگر اینکه به جای باء و کلمهاند: بتوان به جای حرف ب نحویون دو نشانه ِکر کرده

 (.  2۶7، ص1، ج2008شود)دسوقی، قرار داد، که در اینصوره »باء الحال« هن نامیده می

دهد و مترادف با حرف )فی( در عربی است؛  آید که زمان یا مکان فعل را نشان میای میهمراه کلمه: این وجه از باء ظرفیت

بر ظرف زمان و مکان و همچنین ظرف مجازی ددلت دارد، به عنوان مثال »نجَّیْناَهنُ بشسَحَر« )قمر/    "فی"همانند    "باء"حرف جرّ  

 (.۴92،ص2،ج1۴17؛ شریف، 15۶،ص1،ج1۳71()قرشی، ۳۴

یعنی انتخاب یک شیء از میان دو شیء و ممکن است انتخاب دیگر را از دست بدهد یا این که هر دو را داشته باشد  بدل:  

 در شعری حماسی چنین آمده است:

 ( 125، ص1، ج1۳78)ابن هشام،  ۳فلیت لی ب ن قوماً اِا رکبوا        شنّوا ادغارۀ فرساناً و رکباناً 

توان اخص از معنای بدل گرفت؛ زیرا به معنای معاوضه چیزی با دیگری است و به معنای به دست  این معنا را میمقابله:  

»ادْخُلُواْ قرآن  آیاه  در  یا  و  بالف«  »اشتریته  مثال  برای  است.  دیگری  چیز  پرداخت  قبال  در  چیزی   کُنتنُْ بشماَ الْجَنَّۀَ آورن 

فَمَا رَبحَت تجَّرَتُ نُْ وَ ماَ کاَنُواْ    ( هن چنین»أُوْلَئکَ الَّذشینَ اشْترَوُاْ الضَّلاَلَۀَ بشالْ دَُى125، ص1، ج1۳78()ابن هشام،  ۳2تَعْمَلُون«)نحل/  

(  اما درباره آیه  ۴1، ص1۴1۳رود)مرادی، ( در نتیجه این حرف در این معنا در مورد قیمت و عوض به کار می1۶مُ ْتدَشین«)ب ره/

گیرند؛ زیرا از نظر آنان انسان به سبب اعمالش  چه که ابن هشام ِکر کرده است، معتزله این باء را سببیت مینحل، ابق آن  ۳2

شود و این که خداوند به خاار بخشش خودط فردی را وارد ب شت کند امکان ندارد و این امر مسببی بدون سبب  وارد ب شت می

 (. 125، ص1، ج 1۳78شود)ابن هشام، تل ی می

تَنزشیت«)فرقان  المَلَئکَۀُ نُزِّلَ وَ بشالْغَماَمش السَّماَءُ تَشَ َّقُ یَوْمَ معنای »عن« در عربی است »وَ : این وجه از حرف باء هنمجاوزت

(؛ ابن هشام  1وَاقشع« )معارج / بشعذََابٍ  ساَئلُ (؛ »سَأَل59َاند»الرَّحْمَنُ فَسْئَلْ بشهش خَبشیرًا«)فرقان/( و برخی به معنای سوال گرفته25/

شود و برای کند که سوال در عربی همراه با عن به کار برده میگیرند چنین بیان میدلیل برای این که باء را به معنای عن می

 اند.(. اما برخی معنای سوال را نپذیرفته20أَنباَئکُن«)احزاب/ عَنْ آورد : »یَسْئَلُونَاین ادعا آیه قرآن را شاهد می

 الْکشتاَبش أهَْلش مشنْ ی »وَگیرد معنای علی است و شاهد مثال آیه: وجه دیگری که ابن هشام برای حرف باء در نظر میاستعلا

داند  ( می۶۴قَبْلُ«)یوسف/  مشن أَخشیهش عَلىَ کند و دلیل این وجه معنایی را »أَمشنتُکنُْ( را ِکر می 75عمران/بش شنطاَرٍ«)آل تَأْمَنْهُ إشن مَنْ

( که برای توضیح چرایی معنای علی برای ۳0یَتَغاَمَزُون«)مطففین/ ب شنْ مَرُّواْ إشَِا است و یا »وَکه »امن« همراه با حرف »علی« آمده  

( که فعل »مرّ« همراه 12۶، ص1، ج1۳87( ِکر شده است)ابن هشام،  1۳7مُّصبْشحشین«)صافاه/ عَلَی شن لَتَمُرُّونَ إشنَّکنْ باء آیه »وَ

 »علی« آمده است. 

 
شدند بجهت  شدند متفرق مىچنين صفت داشتند كه اگر سوار بر مركب های خود مىای بود كه اينقوم و قبيله  -قوم شاعر   -بدل از آنانمعنای شعر: »پس ای كاش برای من    .3

 سواران و شترسواران بودند« كردن در حالى كه اسبغارت
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کند و مثال آن را ابن هشام این وجه معنایی را از قول اصمعی، فارسی، قتبی و ابن مالک وبرخی از کوفیان ِکر می  تبعیض:

( ِکر می کند، یعنی یشرب بعض ا و م صود گوینده و نویسنده از این وجه باء  ۶اللّه«)انسان/ عشباَدُ ب اَ یَشْرَبُ  از قرآن عباره»عَیْناً

کند و به معنای  ( اما زمخشری این معنا را جور دیگری تاویل می12۶، ص  1، ج1۳87بعضی از اجزاء و افراد آن است )ابن هشام،  

الماء  مصاحبت می را مشابه »شربت  الخمر«  ب ا  یعنی »یشرب  العسل میداند  مع  یعنی  ، ۴، ج1۴07داند)زمخشری،  بالعسل« 

 (. ۶۶8ص

چنین جائز ترین حرف قسن است و جایز است فعل قسن همراه آن ِکر شود »اقسن باللّه لتفعلنّ« هنحرف باء اصلی قَسمَ:

آید »باللّه هل قام زید« یعنی تو را به خدا قسن  است بر ضمیر هن وارد شود »بک دفعلنّ«. در قسن استعطافی هن این حرف می

مخالف    " باء" (. برخی از نحویان مانند ناظر الجیش با این قسن از معنای  12۶، ص1ج،  1۳87دهن آیا زید قیام کرد؟)ابن هشام،  می

ف ط   "باء"حرف   شود نه از حرف قسن ونیست؛ بلکه قسن از فعل قسن شناخته می  "باء"کرده و معت دند »قسن از معانی حرف  

 (. 29۴۴، ص۶تا، جبرای متعدی کردن فعل قسن با م سن به است«)ناظر الجیش، بی

اور ِکر کرده که احسن در اینجا ضامن معنای  ( یعنی احسن الیّ. ابن هشام این100مانند »و قد احسن بی« )یوسف/غایت:  

 شود ، احسن هن با حرف باء آمده است.)لطف( نیز است یعنی چون لطف با حرف باء استفاده می

ندارد. این  کند، باء تاکید است که زائد بوده و به متعلق نیاز  آخرین موردی که ابن هشام از انواع باء به آن اشاره می  :تاکید

 (:۴5۴، ص 2، ج1۴20؛ ابوحیان، 127، ص1، ج1۳87وجه از باء در شش موضع کاربرد دارد)نک: ابن هشام، 

 (۴۳پیش از فاعل: »...کفی باللّه ش یداً«)رعد/

 ( 25پیش از مفعول به: »و هزّی الیک بجزع النخل...«)مرین/

 پیش از مبتدا: »بحسبک درهن« 

پیش از خبر: برای این حالت نظراه مختلفی مطرح است؛ اگر جمله منفی باشد، آمدن باء زائده قیاسی خواهد بود: »و ما اللّه  

(، اخفش و پیروانش چنین معت دند اگر جمله مثبت باشد، آمدن این باء بر سر خبر سماعی است:  7۴بغافل عماّ تعملون«)ب ره/

 (.  ۴0»و جزاء سیئۀ بمثل ا« )شوری/

 پیش از حال: در صورتی که عامل منفی باشد چنین معنایی خواهد داشت:

 »فما رجعت بخائبۀ رکاب         حکین بن المسیب منت اها« 

 : »جاء زید بنفسه« و »و یتربصن بأنفس ن« "عین" و   "نفس"های  پیش از واژه

 شناختی »باء« معنا شناسی تحلیل-6

 ِیل حاکن باشد.  یکی از روابط مختلف واژه ممکن است معانی ( بر این باورند که بین110، ص1988بروگمن و لیکاف)

 .استعاره .۳معنا      . تغییر2 معنا است    و محدودکردن  معنا .گستره معنایی که شامل: گسترط1

یابد و گاهی برعکس  رود و دایره شمول وسیعتری میدر گستره معنایی گاهی معنا توسعه یافته و از وضع ابتدایی فراتر می

یابد که در نگاه منطق یا من ول کند و معنای جدید میشود. در تغییر معنایی واژه از معنایی که ایتدا وضع شده عدول میمی
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است مانند:»حج« که برای قصد کردن وضع شده است ولی اکنون به معنی قصد مکه کردن است برای اجرای اعمالی خاص در  

وقت معین. هرچند معنای اول متروک شده اما بین دو معنا مناسبت وجود دارد. یا مرتجل است مانند: »اسد« که به معنی شیر 

شود که در این نوع بین معنای متروک و معنای مورد استعمال مناسبتی  ل میاست ولی به صوره اسن خاص برای انسان استعما

 .گیردمی انتزاعی مف ومی ملموس، کلمه با وجودمعنای  هن استعاره نیست. در

چسبیده باشد. لذا حرف باء که بر الصا  ددلت    5باید به مرزنما  ۴دهد که مسیرپیما حرف اضافه باء از لحاظ معنایی نشان می

 دهد. سازی ویژه قرآن را نشان میدارد مف وم

 

 

 

 

 بررسی معانی حرف جرّ باء در آیات سوره مائده -7

 الصاق-8-1

و مرکزی حرف جرّ    نمونهپیش  معنای اصلی  زیاد    "باء"و  کاربرد  این معنی  است.  علما  قاابه  اتفا   است که مورد  الصا  

معنای  تن ا    "باء"تابد. از مواردی که حرف جرّ  انحصاری دارد؛ و در موارد متعددی عتوه بر معنای الصا  معانی دیگری را نیز برمی

  به ع ود اضافه شده، در بالع ود  "باء"فعل اوفو به وسیله ( 1«)مائده/یا أیّها الّذین آمنوا أوفُوا بالعقودِدارد این آیه است:» الصا  

 (. 2۶۶، ص ۶، ج1۴18؛ صافی، ۴02، ص2، ج1۴15الدین، است)محی "اوفوا"لذا بالع ود جار و مجرور و متعلق به فعل 

وفا کردن مربوط به ع ود است نه لوازم و پیرامون آن لذا فعل اوفوا توسط فاعل، متصل به مجرور واقع شده است. پس حرف   

باء معنای الصا  دارد که از میان معادل های فارسی در این آیه »به« مناسب است. صاحب معجن حروف المعانی، معنای باء را 

بِالْحَقِّ (. در تفسیر بغوی ِیل این آیه با ارجاع به آیه  18، ص2، ج1۴17الصا  دانسته است)شریف،   » نَزَّلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ 

( او کتاب را به حق بر تو نازل کرد، در حالى که آن کتاب تصدیق  ۳) آل عمران/مُصَدِّقاً لمِا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنزَْلَ التَّوْراۀَ وَ الْإنِْجِیلَ«

توراه و انجیل را قبل از قرآن به منظور هدایت مردم و سپس فرقان را نازل کرد. چنین توضیح    کننده کتب پیشین بود و نیز

دهد که یکی از وجوه وفای به ع د همان ع دی است که در توراه درباره ایمان به خداوند و حضره محمد )ص( گرفته شده  می

ددلت بر متص ه ح ی ی دارد. زیرا اثر فعل مست یما به (. با این توضیحاه معنای باء در این آیه  5، ص2، ج1۴20است)بغوی،  

دهد  سازی ویژه قرآن را نشان میدهنده آن است که مسیرپیما به مرزنما ملصق شده است و مف ومرسد، حرف باء نشان  مجرور می

دل فاسی آن افاده شده  های منتخب معنای الصاقی حرف جرّ باء لحاظ و معاو آن  یادآوری وفای به ع د است. در تمام ترجمه

 است.

 
  4 . يک شىء كه در مسير قرار دارد و ممکن است در حالت حركت يا سکون باشد و با Tr نشان داده مىشود.  

 شود. نشان داده مى Lm. حدودی معين كه ممکن است مسير پيما درون آن يا خارج از آن باشد. وبا  5

 

Lm 

Tr 
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 اید! به پیمان ها )و قراردادها( وفا کنید.مکارم: اى کسانى که ایمان آورده

 ای: اى اهل ایمان، )هر ع د که با خدا و خلق بستید( به ع د و پیمان خود وفا کنید. ال ی قمشه

 اید، به قراردادها ]ى خود[ وفا کنید.فوددوند: ای کسانی که ایمان آورده

 ( ۳«)مائده/ حرّمت علیکم المیتۀُ و الدمُ و لحم الخنزیر و ما أهِلَّ لغیرِ الله بهِ...»

دادند و این قربانی برای بتان و  حرف باء در اینجا آیه به معنای الصا  مجازی است یعنی به غیر از نام خدا قربانی را انجام می 

شود؛ آنچه قربانی کردن آن به هرچیزی غیر از خدا ارتباط دارد. در امثال آن بوده است، در نتیجه معنای متص ه برداشت می

(. منظور چنین ۴۶۳، ص2، ج 1۴17ش از آیه به عنوان مثال برای الصا  ِکر شده است)شریف،  معجن حروف المعانی این بخ

از نام خدا زبان را بچرخاند)آلوسی،   دهد که  حرف اضافه باء نشان می(  2۳1، ص۳، ج1۴15است که هنگام ِبح به نامی غیر 

در ترجمه فارسی معنای الصا  حرف  دهد.  شان میسازی ویژه قرآن را نمسیرپیما به مرزنما چسبیده است. لذا این حرف مف وم

 شود.جر باء به صوره »به« ترجمه می

 مکارم: گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتى که به غیر نام خدا ِبح شوند. 

 اى که به نام غیر خدا کشتند. ای: براى شما مؤمنان گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آن ِبیحهقمشهال ی

 فوددوند: بر شما حرام شده است: مردار، خون، گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد. 

 سببیت -8-2

دهد و فعل در  می در بیشتر موارد پیش از وقوع فعل روی  "باء"آید، زیرا »علت م ترن با  باء سببیت پیش از سبب فعل می 

تفاسیر درباره »فَبشما  در برخی  (  1۳«)مائده/قاَسِیَۀً قُلُوبَهمُْ جعََلْناَ وَ لعََنَّاهمُْ مِّیثاَقَهمُْ نقَْضِهمِ فَبمَِا»شود؛  م ابل آن به واقع می

در    "باء"چنین آمده است : یعنی به سبب ن ض میثا  و پیمانتان و نه چیز دیگری مورد لعنت قرار گرفتید و  نَ ْضش شنْ مشیثاقَ ُنْ«

(. به باور  1۶، ص۳م، ج198۳؛ ابو السعود،  2۶1، ص۳، ج1۴15هن برای تاکید آمده است)آلوسی،   "ما"اینجا سببیه است و حرف  

« و  ت دیر آیه چنین است »فن ضوا میثاقى و ع دى فلعناّهن بن ض ن  بعضی دیگر در این فراز از آیه مطلبی محذوف است یعنی

اند به سبب ع د و پیمانی  های پیامبران پیشین نیز وجود داشته است و اگر مورد لعن قرار گرفته این ن ض پیمان همواره در امت

ِیل    "باء"(. عده ای از مفسران درباره نوع۴۶8، ص۳تا، ج؛ اوسی، بی2۶7، ص۳، ج1۳72اند)ابرسی،است که زیر پا گذاشته

و این بخش را به این آیه در سوره نساء ارجاع   ( توضیح داده155)نساء/  » فَبمِا نقَْضِهمِْ مِیثاقَهمُْ وَ کُفْرِهمِْ بِآیاتِ اللَّهِ «آیه

،  ۴، ج1۴20؛ ابوحیان، 107، ص 2، ج1۴18؛ بیضاوی، 10۶، ص1، ج1۴1۶اند که معنای باء در این جا سببیت است)محلی، داده

عنت ن ض پیمان است و این  (. در این آیه علت ل۳۴9، ص۳، ج1۳۶5است)خانلری،    "به"( معادل فارسی باء سببیت لفظ  12۳ص

دهد که مسیرپیما به شان میاز نظر معنی ن  "باء"حرف جر  رسد.با الصا  ح ی ی رابطه دارد. زیرا اثر فعل مست یما به مجرور می

شود که گویا ن ض ع د در  اینگونه ال اء می  "باء"ای را رقن زده است. با وجود حرف  سازی ویژهمرزنماچسبیده است. لذا مف وم 

توان گفت ن ض ع د لعنت است. یعنی بین ن ض ع د و لعنت رابطه »این همانی« برقرار ِاه خود لعنت را دارد. با این وصف می

شود که بین این دو مف وم انفکاک  های منتخب مش ود نیست زیرا چنین ال اء میدر ترجمه   "باء"است. این نگاه از تحلیل حرف

 ملموسی وجود دارد.

 شکنى، آن ا را از رحمت خویش دور ساختین.پیمان  ولى به خاارمکارم: 
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 دل ایشان سخت گردانیدین. ای: پس چون پیمان شکستند، آنان را لعنت کردین و ال ی قمشه

 پیمان شکستنشان لعنتشان کردین و دل ایشان را سخت گردانیدین.   [پس به ]سزای فوددوند: 

ها منت ل  ها، مکارم و فوددوند مف وم سببیت را به ج ت وجود باء سببیت در ترجمهنتیجه این که در این نمونه ترجمه

 "سزای"در ترجمه درج کرده است ولی فوددوند با کمی احتیاط معادل    "به خاار"اند. مکارم شیرازی این مورد را به صوره  کرده

را به صوره سبب در    "باء"ای اصت معنای حرف  ای سبییت را رسانده باشد اما ال ی قمشهرا داخل قتب قرار داده است تا معن

 ترجمه ظاهر نکرده است.

 ( 78«)مائده/ذَلِكَ بِماَ عَصَواْ وَّ کَانُواْ یعَْتَدُون» . . . 

،  1۴20؛ ابوحیان،  1۳9، ص 2، ج1۴18اند)بیضاوی،  مفسران و قرآن پژوهان حرف باء در این آیه را به معنای سببیت گرفته

ابوالسعود،  ۳۳۶، ص۴ج آلوسی،  ۶9، ص۳م، ج198۳؛  به  ۳75، ص۳، ج1۴15،  آنان شده است  لعنتی که شامل حال  (؛ یعنی 

 (. 78، ص۶، ج1۳90؛ اباابایی،۳75، ص۳، ج1۳72ی معصیت و تجاوزشان است)ابرسی،واسطه

 کردند. ای: . . . که نافرمانى)خدا( نموده و)از حکن حق( سرکشى مىال ی قمشه

 نمودند. مکارم: . . . این بخاار آن بود که گناه کردند، و تجاوز مى

 کردند. فوددوند: . . . این ]کیفر[ به خاار آن بود که عصیان ورزیده و ]از فرمان خدا[ تجاوز مى

 اند. و در ترجمه منت ل کرده ای، وجه سببی حرف باء را در نظر گرفتهتمام مترجمان به جز ال ی قمشه

  "باء"حرف جر  شود. یعنی علت لعنت معصیت است و این نیز بامعنای مرکزی و سرنمونیاین آیه هن مانند آیه قبل تحلیل می

رسد. و این همان الصا  ح ی ی است. پس معصیت واسطه به مجرور میکه الصا  است. رابطه مست ین دارد. زیرا اثر فعل بی

 کننده لعنت شده است. و بین این دومف وم هن رابطه »این همانی« برقرار است. 

 تبعیض-8-3

 ( 102«)مائده/قَدْ سَأَلَهاَ قَوْمٌ مِّن قَبْلِکمُْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بهاَ کَافرِِین»

به نظر می رسد بیشتر مفسران، ترکیب »ب ا« در این آیه را متعلّق به »أصبحوا« دانسته و حرف باء را در معنای بیان سبب 

،  198۳؛ ابی السعود، 2۳۴، ص 5، ج 1۴20عاشور،؛ ابن 1۴۶، ص 2، ج1۴18؛ بیضاوی، 18۶،ص۳،ج1۴19کثیر، ِکر کرده اند)ابن

، چون سیا  آیه ن ى از "کافرین   "متعلق است به  "ب ا  "در  " با  "می کند حرف(، در حالی که صاحب المیزان ِکر  8۶، ص۳ج

هایى است که مربوط باشد به متعل اه احکام و قیود شرایع که از آن ا در موقع تشریع احکام اسمى برده نشده است، بنا بر  سؤال 

هایى است در دین، ب سمى که نفوس را از دین در اینجا کفر به احکام است، چون این سؤاده مستلزم دشواری  "کفر  "این معناى

،  1۳90براى سببیت باشد، و لیکن بعید است)اباابایی،    "ب ا   " در  "با  "شود، احتمال هن دارد کهگریزان و موجب کفر آن ا مى

توان تبعیضیه بشمار آورد یعنی: اصبحوا بعض ا کافرین. در این صوره با  را می"با " (؛ دیدگاه عتمه پذیرفتنی است. 225، ص۶ج

الصا  ح ی ی رابطه دارد. یعنی بعضی از آن ا را کفر دربرگرفته گویا کفر به آن ا الصا  شده است. پرسشگری بعضی از مؤمنین 

 درباره جزئیاه مسیرپیما و کفر مرزنماست. در واقع پرسش منجر به کفر شده است. 
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 برخاستند. مکارم: جمعى از پیشینیان شما، از آن سؤال کردند؛ و سپس با آن به مخالفت 

 ای: قومى پیش از شما هن سؤال از آن امور نمودند، آن گاه که برایشان بیان شد به آن کافر شدند. ال ی قمشه

 [ پرسش ا کردند؛ آن گاه به سبب آن کافر شدند. فوددوند: گروهى پیش از شما ]نیز[ از این ]گونه

اند  ها صددرصد پرسشگران کافر شدههمسو نیست. زیرا در این ترجمه  " با  "های منتخب با تبعیضیه گرفتنکدام از ترجمه هیچ

در حالیکه با وجه تبعیضیه بودن بعضی از آن ا کافر شدند؛ هرچند درصد بادیی داشته باشند. و این با استددده ع لی سازگارتر  

 است.

 استعانت -8-4

...و أن تَست سشموا »  در آیۀگیرد.  صوره واسطه قرارمیشود، که بین فاعل و مفعول به  استعانت بر وسیلۀ انجام فعل وارد می

از نوع استعانت است. ابرسی در روایتی از قول علی بن ابراهین از امامان باقر و صاد     "ادزدم"در کلمۀ    "باء "(  ۳)مائده/«  بشالأزدمش

ها پوچ بودند و هر یک از تیرها که دارای س ن بودند، نامی داشتند و به  تیرها ده عدد بودند که سه تا از آن  نویسد این)ع( می

بندی و ت سین  های خاص س نکردند با استفاده از این چوبشدند و هنگامی که حیوانی را ِبح میبندی میترتیب س ن دسته

ه  ای است برای نحوه ت سین کردن موجود ِبح شدوسیله "ازدم"(. در این قسمت از آیه 2۴2، ص۳، ج1۳72کردند)ابرسی، می

  "باء"باید مشاهده شود. در این صوره    "توسط"و یا    "یبه وسیله" ها لفظ  است. در نتیجه باء معنای استعانت دارد و در ترجمه

مرزنماست. یعنی آن ا به وسیله تیرها   "ازدم"مسیرپیما و  "قسمت کردن"با الصا  ح ی ی رابطه دارد. براساس دیدگاه شناختی 

سازی شده است. رابطه این دو، با حرف اضافه  کنندگان مف ومدهند. پس ازدم به عنوان وسیله برای ت سین ت سین را انجام می

 بیان شده که بر استعانت ددلت دارد. و استعانت فرع بر الصا  است.  "باء"

 . های تیر مخصوص بخت آزماییمکارم: قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه 

 کنید. ای: آن را که به تیرها قسمت مىقمشهال ی

 فوددوند: و ]نیز[ قسمت کردن شما ]چیزى را[ به وسیله تیرهاى قرعه

ای به این مورد به اور واضح اشاره نشده  با توجه به توضیحاتی که درباره حرف باء در این آیه ارائه شد؛در ترجمه ال ی قمشه 

 شود.  آمده است و معنای استعانت برداشت نمی " به تیرها قسمت کنید"است و به نوعی اب ام دارد؛ چرا که معادل 

 مقابله -8-5

توان گفت معنای م ابله اخص از معنای بدل، و  به معنای معاوضه یک شیء با شیء دیگری است و به معنی کسب چیزی می

وَ کَتَبْنا عَلَیْهمِْ فیها أَنَّ ﴿  رود در قبال پرداخت چیزی دیگر است. لذا این حرف به این معنی در باره قیمت و عوض به کار می

در  «باء» حرف جر(۴5)مائده:﴾جرُُوحَ قصِاصٌالنَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَ العَْیْنَ باِلعَْیْنِ وَ الأَْنْفَ باِلأَْنْفِ وَ الْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وَ السِّنَّ باِلسِّنِّ وَ الْ

م ابله است. زیرا فعل قبل در م ابل و عوض از شیء ما بعد است. این معنا اخص از معنای بدل و بدل   »باء« ها،تمام این جمله

شود. زیرا به معنی تعویض دو چیزی با یکدیگر و بدست آورن  اخص از الصا  است؛ در این آیه با الصا  ح ی ی مف وم سازی می

چیزی در قبال پرداخت چیز دیگری است صاحب المیزان هن تصریح می کند که حرف باء در این آیه به معنای م ابله است و از  

انسان سلب کند همان  دهد که هر عضوى که جانى از یک  کند و آیه را چنین با مثال توضیح میآنجا که حکن قصاص را بیان می

مى گرفته  خودط  از  حرفعضو  پس  هذا    "باء  "شود  »بعتُ  جمله:  در  باء  حرف  مانند  است؛  م ابله  باء  جمته  این  همه  در 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=45
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(. البته در تفاسیر دیگر مست یما به نوع باء اشاره نشده است اما معنای تساوی و معاوضه و  ۳۴۴، ص 5، ج1۳90ب ذا«)اباابایی،

 (. 117، ص 5، ج1۴20عاشور، ؛ ابن۴2، ص۳م، ج198۳اند)ابوالسعود، تعویض را ِیل این اعضای قصاص آورده

بر اساس دیدگاه شناختی نفس، عین، انف، اِن و سن ضارب مسیرپیما و همین موارد در مضروب مرزنماست. یعنی در م ابل  

هر عضوی که ضارب لطمه زده همان عضو در مضروب لطمه بخورد. پس اعضای بدن ضارب  به عنوان شیء قابل تعویض برای  

بیان شده که بر م ابله و تعویض ددلت دارد. گویا اعضای ضارب    "باء"سازی شده است.رابطه این دو، با حرف اضافه  مضروب مف وم 

 ملحق به اعضای مضروب است. 

ای: و در توراه بر بنى اسرائیل حکن کردین که نَفْس را در م ابل نَفسْ قصاص کنید و چشن را م ابل چشن و بینى  ال ی قمشه

 به بینى و گوط را به گوط و دندان را به دندان و هر زخمى را قصاص خواهد بود. را 

[، م رر داشتین که جان در م ابل جان و چشن در م ابل چشن، بینى در برابر [ در آن ]توراه مکارم: و بر آن ا ]بنى اسرائیل

 باشد؛ و هر زخمى، قصاص دارد. بینى و گوط در م ابل گوط و دندان در برابر دندان مى

[ بر آنان م رّر کردین که جان در م ابل جان و چشن در برابر چشن و بینى در برابر بینى و گوط در  فوددوند: و در ]توراه

 [ قصاصى دارند. باشد؛ و زخم ا ]نیز به همان ترتیببرابر گوط و دندان در برابر دندان مى

اند. البته ترجمه  معنای م ابله را منت ل کرده  "در برابر"و   "در م ابل"ها بیشتر موارد با لفظ  چنان که متحظه شد در ترجمه

اند، برای تنوع لفظ بوده و تفاوه  ای که با فاصله یکبار لفظ در م ابل و بار دیگر لفظ دربرابر را استفاده کردهآقای ال ی قمشه

 معنایی ندارد. 

 تأکید-8-6

جزء آن ا نیست و تن ا وقتی که در قالب حرف جاره زائده   "باء"شود؛ اما حرف جرتأکید به دو نوع لفظی و معنوی ت سین می

 کند. ظاهر شود معنای تأکید را افاده می

 (28«)مائده/ماَ أَناَ بِبَاسطٍِ یَدِىَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَك  لَئنِ بَسَطتَ إِلىَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنى »

زائد برای تاکید می آید و از آنجا که حرف ما در این عباره از نوع    " باء"ابق قواعد نحو در خبر لیس و کان منفی حرف جرّ  

در آغاز جمله، دم    "دم"حروف شبیه به لیس است، بنابراین زائد بودن باء برای تاکید قطعی است. به نظر صاحب المیزان حرف

فرماید در  کنایه از شروع م دماه قتل و به کار بردن آده و اسباب آن است. عتمه می "یَّ یدََکَبَسَطْتَ إشلَ "سوگند است و جمله

برادرط گفت اگر چنین کنى چنین خواهن  "ای شرایه و منفی آمده است یعنی به جای این که بفرماید:  جواب این جمله، جمله 

است و در   -نه جمله اثباتى و نه جمله فعلى  -"باسط"ن صفت  جمله را منفى و به صوره اسمیه آورده و آن اسن هن اس  "کرد

گشاین(؛ لذا این اسن  شود: )اگر تو براى کشتن من دست به کار شوى من براى کشتن تو دستن را نمىنتیجه مف وم چنین می

تاکید و اصل کتم را نیز با سوگند مؤکد نموده است تا از این اریق بف ماند او از ارتکاب جنایت و قتل   "باء  "صفت را با حرف

بر آن نمى ،  5، ج1۳90کند)اباابایی،  گیرد بلکه تصورط را هن نمىنفس به مراتب دور است، به اورى که نه تن ا تصمین 

( و از نظر بیضاوی و ابوحیان  27، ص۳م، ج198۳(. از نظر ابو السعود باء در این آیه برای مبالغه آمده است)ابوالسعود،  ۳01ص

(.  229، ص۴، ج1۴20؛ ابوحیان،  12۳، ص2، ج1۴18این آیه موجب شده است تا نفی آیه تاکید شود )بیضاوی،  وجود باء در  

آید که معانی همچون قطعاً، حتما، به هیچ وجه، مسلّما و  تر اشاره شد اگر زائد باشد برای تاکید میحرف باء همان اور که پیش
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...و دربر دارد. براساس دیدگاه شناختی قاتل مسیرپیما و م تول مرزنماست. گویا م تول از اراده قاتل اامینان دارد. که در قالب  

سازی شده است. و تأکید بر عدم م ابله دارد. یعنی: »اگر تو به کشتن من مشغول شوى مف وم   "باء"قضیه شرایه با حرف جرّ  

یازم.« این یک قضیه شرایه اتفاقیه است. در چنین قضایایی امکان وقوع جواب شرط و عدم  هرگز من به م ابله با تو دست نمی

رساند. اما در این آیه برای حتمیت  امکان آن مساوی است. از آنجایی که شرط و جوابش ملحق به هن هستند. مف وم الصا  را می

 ه که تأکید را افاده کند. استفاده شد "باء"بخشدن به عدم وقوع جواب شرط از حرف اضافه 

 گشاین. مکارم: اگر تو براى کشتن من، دست دراز کنى، من هرگز به قتل تو دست نمی

 ای: سوگند که اگر تو به کشتن من دست برآورى من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهن کرد. ال ی قمشه

 . کنن تا تو را بکشنفوددوند: اگر دست خود را به سوى من دراز کنى تا مرا بکشی، من دستن را به سوى تو دراز نمی

ای در  تاکید حرف باء منت ل نشده و ف ط مکارم و ال ی قمشهآید این است که  ها به دست میآنچه که از بررسی ترجمه

 اند. را اضافه کرده "هرگز"هایشان لفظ ترجمه

 تعدیه-8-7

کند که بتواند مفعول به بگیرد. البته برختف افعال متعدی که  را متعدی میوقتی این حرف بعد از فعل دزم قرار گیرد آن  

 مفعول به غیر صریح است.گیرد؛ این نوع به صریح میمفعول

 ( ۴۶«)مائده/وَ قَفَّیْنَا عَلىَ ءاَثَرِهمِ بعِِیسىَ ابْنِ مَرْیمََ مُصَدِّقاً لِّماَ بَینَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَئۀ»

داند و شاهد مثال برای این مورد  گیرد؛ یکی به ج ت تاکید میابن عاشور ِیل این آیه برای حرف باء دو وجه را در نظر می

باء را به معنای تعدیه می( را بیان می ۶به آیه »وامسحوا برؤوسکن«)مائده/ از قول کشاف این نوع  -داند)ابن کند و مورد دیگر 

علمای دیگر هن قول کشاف را قبول دارند؛ چرا که فعل » قفّینا« دومفعولی است و مفعول  ( بعضی از121، ص5، ج1۴20اشور،ع 

؛ کاشانی،  2۳9، ص2،ج1۴20الدین درویش،آمده است)محیی  "عیسی"اول محذوف است و مفعول دوم همین باء است که برسر  

رسد نگاه دوم صائب  (. به نظر می۳70، ص12،ج1۴20؛ فخررازی،۳18، ص۳، ج1۴15؛ آلوسی،  250، ص۳، ج1۳۴7الله،  متفتح

از باب تفعیل، و مصدر آن ت فیه است و به معناى آن است که چیزى را دنبال چیزى و بعد از آن قرار   "قفینا  "است. زیرا کلمه

قفو: دنبال اثرى رفتن. فعل آن »قفا ی فو«.  (5۶۶، ص5)پشت گردن( گرفته شده،) اباابایی، ج  "قفا  "دهى و این مصدر از کلمه

،  7بن حسن، جگویند که تابع وزن است.) ابرسی، فضلت فیه: تابع ساختن. قفینا:بدنبال آوردین. قافیه شعر را به این ج ت مى

شود. این نکته درباره  بعدط بیاید متعدی به دو مفعول می  "باء   "شود. و اگر حرف جر  ( فعل غالبا در باب تفعیل متعدی می57ص

 صاد  است. "قفینا "

ابق دیدگاه شناختی انبیاء قبل از عیسی)ع( مسیرپیما و عیسی)ع( مرزنماست. لذا با معنای سرنمونی و اصلی الصا  ارتباط  

دارد.اینگونه که به پیامبران گذشته مأموریتی ابتغ شده و استمرار داشته تا به حضره عیسی)ع( رسیده است. گویا به وی چسبیده  

  " باء " به مجرور رسیده است؛ بنابر این رابطه پیامبران گذشته و حضره عیسی)ع( با حرف اضافهاست. لذا چون اثر فعل مست یما  

ای برای پیامبران پیشین بیان شده است. که بر الصا  ح ی ی ددلت دارد. در واقع حضره عیسی)ع( به عنوان مکان یا وسیله

 سازی شده است. مف وم 
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[، عیسى بن مرین را فرستادین در حالى که کتاب توراه را که پیش از او فرستاده  مکارم: و به دنبال آن ها ]پیامبران پیشین

 شده بود، تصدیق داشت.

 . ای: و از پى آن رسودن باز عیسى پسر مرین را فرستادین که تصدیق به درستى توراتى که پیش او بود داشتال ی قمشه

فوددوند: و عیسى پسر مرین را به دنبال آنان ]پیامبران دیگر[ درآوردین، در حالى که توراه را که پیش از او بود تصدیق  

 داشت.

 اندکه با توجه به معنای تعدیه باء، درست است.هر سه مترجن این بخش را به صوره مفعول در زبان فارسی ترجمه کرده

 قسم - 8- 8

ف ط    "آید. باء است که با فعل قسن می " باء"ترین حرف قسنحروف قسن عبارتند از:باء، واو و تاء.اما مش ور این است که م ن

رود؛ و جوابش البیه است و متکلن برای جلب م ربانی مخااب و توجه دادنش به جواب سؤال ، مطرح در قسن استعطافی بکار می

آید.  شود. ولی دیگر حروف قسن با فعل قسن نمیخورد. یا بدون فعل ِکر میکند. در این معنا، متکلّن به مجرور باء قسن مىمی

ف ط برای   "باء"حرف   شود ومخالف کرده و معت دند » قسن از فعل قسن شناخته می  "باء"برخی از نحویان با معنای قسن برای

(. این دیدگاه در م ابل دیدگاه مش ور قابل اعتنا  29۴۴، ص۶تا، جمتعدی کردن فعل قسن با م سن به است« )ناظر الجیش، بی 

( مفسّران در تفسیر این آیه از لفظ حلف یعنی سوگند و  107)مائده/»فَیقُْسمِاَنِ باِللَّهِ لَشهَادَتُناَ أَحَقُّ مِن شهَادَتِهمَِا«نیست.  

(.  ۴00، ص۴، ج1۴20؛ ابوحیان،  89، ص2، ج1۴15اند و معنای قسن در حرف باء مش ود است)خازن،  باللّه استفاده کردهحلف  

است مخااب  م ربانی  و  عطوفت  برای جلب  استعانت می قسن  نوعی  به  قسن  با  متکلن  کمک .  خداوند  از  گویی  یعنی  جوید. 

کاربردمی در  شناختی  دیدگاه  ابق  کند.  به خود جلب  را  شنونده  اعتماد  که  مخااب    "باء"خواهد؛  و  مسیرپیما  متکلن  قسن، 

مرزنماست. ارتبااش با معنای اصلی الصا  اینگونه است که مخااب درخواست دارد که برای حصول نتیجه باید به متکلن ملحق  

ای برای  عنوان مکان یا وسیلهبرقرار شده است. در واقع مخااب به    " باء  " اضافه  شود. بنابر این رابطه متکلن  و مخااب با حرف

 اند. های منتخب ترجمه قسن را ظاهر کردهسازی شده است. ترجمه متکلن مف وم

 کنند که: »گواهى ما، از گواهى آن دو، به حق نزدیکتر است!مکارم: و به خدا سوگند یاد مى

 .تر از ش اده آن دو شاهد پیشین استو به خدا سوگند یاد کنند که ش اده ما راستای: ال ی قمشه

 تر است.کنند که: گواهى ما قطعاً از گواهى آن دو درستفوددوند: پس به خدا سوگند یاد مى

 دو معنایی-8

الصا  است، اما در موارد گوناگونی معانی دیگری از آن منشعب شده است. سیبویه معنای    "باء"معنای سرنمونی حرف جرّ  

گردد  لذا معت د است که این معنا از این حرف جدا نمی  و باء الجر، إنما هی للإلصا  وادختتط  :کندگونه بیان میرا این  " باء"

 .(۳0۴: 2، ج1۴10)سیبویه، 

با این وصف بین الصا  و دیگر معانیش رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی هر معنای فرعی معنای الصا  را هن   

تابد. معانی دو وج ی و چند وج ی حجن بادیی از متون عربی و بخصوص متن قرآن را به خود اختصاص داده است. در  برمی

 های آن عبارتند از: قابل توجه است. که نمونه " باء"سوره مائده نیز کاربرد دو وج ی و گاهی چند وج ی حرف جرّ 
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 الصاق و تعدیه-9-1

کند هرچند در اینگونه موارد بین  نیزافاده میعتوه بر معنای اصلیش الصا  معنای فرعی تعدیه را    "باء"در مواردی حرف جرّ  

 برد.توان به دو یا چند معنایی آن پیعلما اختتف نظر است؛ اما از  حجن بادی دیدگاه ای گوناگون پیرامون این حرف تلویحا می

 ( 5«)مائده/مَن یَکفُر بالإیمانِ فقد حبطَ عملهُ»

منظور از کفر در این قسمت از آیه همان معنای پوشاندن و معنای مصدری آن است. یعنی به ایمانشان کافر هستند و آنچه 

( هر چند در این آیه باء در معنای تعدیه هن قابل توجیه 20۳، ص5، ج1۳90کنند)اباابایی،دانند حق است را انکار می که می

کنند. از نظر راغب  شوند و آن را انکار مییکتر است یعنی به ایمانی که دارند، کافر میاست؛ اما معنای الصاقی آن به صواب نزد

هایی  را اظ ار کند هرچند معت د به کفر نباشد و شاهد مثال  شود که شخص به کفر معت د باشد و یا آنفعل کَفَرَ زمانی استفاده می

(. در م دمه اددب درمعنای  10۶«)نحل/:»مَنْ کَفَرَ بشاللَّهش مشنْ بَعدْش إشیمانشهکند فعل کفر همراه باء آمده استاز آیاه قرآن که ِکر می

( یعنی این کفر و پوشش در معنای متص ه بلیغ است زیرا 128، ص1۳8۶)زمخشری،  "کافر شد به خدا" کفر باللّه آمده است که  

نچنان آنچه که به خدا ربط دارد را پوشانید و انکار کرد. و قرب و نزدیکی بسیار زیاد کفر به ایمان باعث حبط عمل شده و کفر آ

ایمان را احااه کرده گو اینکه اصت ایمانی در کار نبوده است. ابق دیدگاه شناختی کفر مسیرپیما و ایمان مرزنماست. در این  

که گویا ایمانی در کار نبوده   آیه الصا  ح ی ی است زیرا تأثیر مست ین روی مجرور دارد. یعنی کفر آنچنان ایمان را در بر گرفته

از آن   است. پس در واقع ایمان میدان و هدفی برای مف وم سازی کفر است. دورترین ترجمه به ح ی ت ارائه شده در جمله 

 فوددوند است زیرا »کفر« را به »شک« معنا کرده که توجی ی ندارد.

 گردد مکارم: و کسی که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می 

 ای: و هر کس به ایمان )دین استم( کافر شود عمل او تباه شدهقمشهال ی

 فوددوند: و هر کس در ایمان خود شکّ کند، قطعاً عملش تباه شده

در هیچ تفسیری   "فی"را آورده است، در حالی که باء به معنای    "در" است که فوددوند معادل    "به"معادل فارسی الصا ،  

 اند.نیامده است. دو مترجن دیگر، بر اساس توضیحاه ِکر شده درست ترجمه کرده

 استعانت و سببیت-9-2

بین علما اتفا  نظر وجود ندارد. لذا معنای آن بین استعانت و سببیت مردد است.    "باء"در مواردی درباره کاربرد حرف جر

 دهند توجیحاتی دارند. هرکدام از اندیشمندان برای معنایی که ارائه می

( ابن مالک نیز بین بای سببیت و استعانت پیوند  ۳28، ص 2، ج1۳۶۶اند)رضی، بعضی بای سببیت را فرع براستعانت دانسته 

چون مواردی  در  و  است  نموده  جمع  سببیت(  گاهی  و  استعانت  جا)گاه  یک  در  را  دو  آن  و  کرده  بال لن« برقرار  که  »کتبتُ 

گرفته نحویان استعانت  بای  است»باء«را  آورده  شمار  به  سببیت  بای  را  آن  آیه    .اند،  اللَّهش ﴿دز  نُورَ  یُطْفشئواْ  أَن  یُرشیدُونَ 

 استعانت است. »بأفواه ن« »باء«در  ( حرف۳2)توبه/ ﴾بشأفَْوَاهش شنْ

سبب   یعنی پیامبران به وسیله آن حکن می کردند،(  ۴۴)مائده/   در آیۀ »إشنَّا أَنْزَلْناَ التَّورْاۀَ فشی ا هدُىً وَ نُورٌ یحْکنُُ ب اَ النَّبشیُّونَ«

النبیون« سبب است که  در » ب ا " باء"تواند معنای استعانت و سببیت را باهن افاده کند. اخص از الصا  است. هرچند این باء می
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شود یعنی توراه که وسیله برای حکن کردن است. این معنا  استعانت را هن اشاره دارد. در این عباره باء برسر ابزار فعل وارد می 

گذارد یعنی اثر مست ین  حکن کردن بر مردم است نه بر  ارتباط با معنای الصا  مجازی دارد زیرا فعل اثر مست ین بر مجرور نمی

های منتخب دهد که مسیرپیما به مرزنما الصا  ح ی ی ندارد. این نگاه با ترجمه از نظر معنی نشان می  "باء"توراه. حرف جر

 انطبا  دارد. 

مکارم: ما توراه را نازل کردین در حالى که در آن، هدایت و نور بود؛ و پیامبران، که در برابر فرمان خدا تسلین بودند، با آن  

 کردند براى ی ود حکن مى

 ای: ما توراه را فرستادین که در آن هدایت و روشنایى است و پیغمبران بدان کتاب بر ی ودان حکن کنند ال ی قمشه

فوددوند: ما توراه را که در آن رهنمود و روشنایى بود نازل کردین. پیامبرانى که تسلین ]فرمان خدا[ بودند، به موجب آن 

 کردند براى ی ود داورى مى

شد ترجمه  می  "توسط آن"و    "به سبب آن"ها تتط شده است معنای باء مشخص باشد اما اگر از لفظ  با اینکه در ترجمه

 تر بود.دقیق
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 نتیجه-9

 یابین: های منتخب قرآن کرین به نتایج ِیل دست می در سورۀ مائده و ترجمه "باء"کاربردهای حرف با بررسی معانی و 

، اگر مسیرپیما و مرزنما برای مترجن شفاف باشد، ارتباط آن دو را با  " باء"بر اساس دیدگاهش شناختی در کاربرد حرف  .1

الصا  مشخص می دهد لذا واژگان را  شود به دست میای که منجر به الحا  معانی مرتبط میکند و شبکهمعنای اصلی 

   کند که بیشترین قرابت را با معنای سرنمونی داشته باشد.اوری انتخاب می

ها در زبان فارسی مشخص شد برای انت ال معنای درست و مف وم یابی آنو معادل   "باء"با بررسی معانی حرف جرّ  .2

صحیح حروف در زبان عربی اشراف داشته باشند و عتوه بر آن با مراجعه به تفاسیر  دقیق حرف باء، باید مترجمان به معانی 

  و منابع لغت بر دقت ترجمه خود بیفزایند.

ی معنایی در شبکه  "الصا  و برتری"مترجمان بیشتر توج شان معطوف به همان معنای اصلی و تایید شده یعنی  .3

اند و در اغلب موارد به جای تاکیدی  تاکید، مترجمان اغلب درست عمل نکردهبوده است. زیرا در معنای    "سببیت"یعنی  

   اند.با مف وم الصا  را برگزیده "به"معنا کردن، همان معادل سنتی 

مبارکه مائده دقیق .4 آیاه منتخب سوره  در  باء  انت ال معنای صحیح حرف جرّ  میزان موف یت مترجمان در  درباره 

توان به نتیجۀ مت نی دست یافت؛ زیرا در مواردی تمام مترجمان مشابه عمل کرده و به اور مثال معنای الصاقی حرف  نمی

 اند.  رجمان این معنا را در نظر نگرفته و درست منت ل نکردهای مشابه برخی متاند، اما در آیهباء را منت ل کرده

از م ایسه ترجمه.5 آمار و درصدهایی که  با درصد  براساس  آقای مکارم شیرازی و فوددوند،  ها به دست آمد ترجمه 

 است. نتایج نموداری مؤید این ادعاست.  " باء"بیشتری منطبق با دیدگاه تفاسیر و معنای درست حرف 
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 نتایج نموداری 
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 فهرست منابع 

 قرآن کریم *

، تح یق: عبدالبارى عطیه، السبع المثانیروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و  (،  1۴15)آلوسى، محمود بن عبداللّه[  1]

 . ، بیروه: دار الکتب العلمیۀ، منشوراه محمد علی بیضون على

 . ، بیروه: مؤسسۀ التاریخ العربی تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور(، 1۴20عاشور، محمدااهر)ابن[ 2]

عمر) ابن[  ۳] بن  اسماعیل  العظیم)ابن کثیر(، تفسیر  (،  1۴19کثیر،  دار  الدین، محمد حسین تح یق: شمس  القرآن  ،بیروه: 

 .الکتب العلمیۀ، منشوراه محمد علی بیضون

 . ، ت ران: موسسه الصاد  الطباعه و النشرمغنی اللبیب عن کتب الاعاریب(،  1۳87هشام، ادنصاری)ابن[ ۴]

 .، بیروه: دار صادرلسان العرب(، 1۴1۴)منظور، محمد بن مکرمابن[ 5]

 .، مح ق: جمیل، صدقى محمد، بیروه: دار الفکرالبحر المحیط فى التفسیر(، 1۴20)ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف[ ۶]

بیروه: دار    تفسیر ابى السعود) ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الکریم(،م(،  198۳ابوالسعود، محمد بن محمد)[  7]

 .إحیاء التراث العربی

 .بیروه: دار إحیاء التراث العربی  أنوار التنزیل و أسرار التأویل) تفسیر البیضاوى(، (، 1۴18بیضاوى، عبدالله بن عمر)[ 8]

، تح یق: عبد الستم محمد هارون، قاهرۀ:  الکتاب(،  1۴08عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثی بالودء، أبو بشر، المل ب سیبویه)[ 9]

 .مکتبۀ الخانجی

، تح یق علی محمد مصطفی، بیروه:  شرح ملا جامی علی متن الکافیه فی النحوتا(،  جامی، عبدالرحمن بن احمد)بی[  10]

 .دار احیاء التراث العربی

 . ، قن: دارالعلنمکتبۀ النور الکامل فی شرح العوامل(،  1۳88حسینی، سید علی)[ 11]

، بیروه: دار الکتب العلمیۀ،    تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فی معانی التنزیل(،  1۴15خازن، على بن محمد)[  12]

 . منشوراه محمد علی بیضون 

 بیروه: دار و مکتبه ال تل ،حاشیه الدسوقی علی مغنی البیب عن کتب الأعاریب(، 2008دسوقی، محمد بن أحمد)[ 1۳]

 .ال رآن بیانه، بیروه، دارابن کثیر(، اعراب1۴20الدین)درویش، محی[ 1۴]

 .، بیروه: دار الشامیۀ: داوودى، صفوان عدنانمفردات الفاظ قرآن، تحقیق(، 1۴12راغب اصف انى، حسین بن محمد)[ 15]

 . ت ران: مؤسسه چاپ و نشر صاد   ،شرح الرضی علی الکافیۀ (، 1۳8۴رضی الدین استر آبادی، محمد بن حسن)[ 1۶]

، بیروه:  غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویلالکشاف عن حقائق  (،1۴07زمخشرى، محمود بن عمر) [  17]

 .دار الکتاب العربی
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 . ۶۶، المجمع العلمی العراقی، العدد "المعانی مشترکۀ بین حروف جرّ"(، 1۴09سامرائی، فاضل صالح)[ 18]

 .، بیروه: مؤسسه الأعلمیالکتاب(، 1۴10سیبویه، أبوبشر عمرو بن عثمان)[ 19]

، تح یق: عبد الحمید هنداوی، مصر: المکتبۀ همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع تا(،  بکر)بیسیوای، عبدالرحمن بن ابی[  20]

 .التوفی یۀ

 .، بیروه: مؤسسۀ الرسالۀمعجم حروف المعانی فی القرآن الکریمم(. 199۶حسن شریف، محمد)[ 21]

 .، دمشق: دار الرشیدبیانه مع فوائد نحویۀ هامۀالجدول فی إعراب القرآن و صرفه و  (، 1۴18صافی، محمود)[ 22]

 . ، قن: قدسترجمه و شرح مغنی الأدیب(، 1۳87)صفایی، غتمعلی[ 2۳]

 .بیروه:مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعاه المیزان فی تفسیر القرآن، (، 1۳90اباابایی، محمدحسین)[ 2۴]

 .ت ران: ناصرخسرو القرآن،مجمع البیان فی تفسیر (، 1۳72)ابرسی، فضل بن حسن[ 25]

 .بیروه: دار إحیاء التراث العربی، التبیان فی تفسیر القرآنتا(، )بی اوسی، محمد بن حسن[ 2۶]

 . ، عمان: دارالفرقان للنشر و التوزیعتناوب حروف الجرّ فی لغۀ القرآنم.(، 1982عوّاد، محمد حسن)[ 27]

 .بیروه، دار احیاءالتراث )تفسیر کبیر(،  الغیبمفاتیح (،1۴20فخررازی، محمدبن عمر)[ 28]

 .، تصحیح: ابوالحسن شعرانی، ت ران، استمیهالمخالفین  الصادقین فی الزامتفسیر منهج(،  1۳۴7الله)کاشانی، متفتح[ 29]

احمد)[  ۳0] بن  محمد  الجلالین(،  1۴1۶محلی،  ابىتفسیر  بن  عبدالرحمن  سیواى،  تح یق:  مؤسسۀ  ،  بیروه:  النور  بکر، 

 .للمطبوعاه

، تح یق فخر الدین قباوۀ و محمد ندین فاضل،  الجنی الدانی فی شرح حروف المعانی (،  1۴1۳مرادی، حسن بن قاسن)[  ۳1]

 .بیروه: دارالکتب العلمیه

 . ، قاهرۀ: دارالستمشرح التسهیل المسمی تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدتا(، ناظرالجیش، محمد بن یوسف)بی[ ۳2]

 های، پژوهش "»در« و »سر«  ە بررسی شبکه معنایی حروف اضاف "(،  1۳92راسخ م ند، محمد، رنجبر ضرابی، نفیسه)[  ۳۳]

 . ، ب ار و تابستان5زبانشناسی تطبی ی، شماره 

 .، ت ران: اساایردستور زبان فارسی(، 1۳72شریعت، محمد جواد)[ ۳۴]

 .فر، ت ران: امیرکبیر، ترجمه: ابراهین زارعیمعانی عربیاصالت و تجدد در حروف  (، 1۳88عباس، حسن)[ ۳5]

 .، ت ران: انتشاراه کتابفروشی مرکزیدستور زبان فارسی(، 1۳۶2قریب، عبدالعظین، دیگران)[  ۳۶]

 .، ت ران: نشر نوتاریخ زبان فارسی(، 1۳۶5ناتل خانلری، پرویز)[ ۳7]

 . ، ت ران: انتشاراه علمی دستور جامع زبان فارسی(، 1۳۶۴همایونفرخ، عبدالرحین)[ ۳8]


